
 

 
 
 
 
 

 صدرا توحیدي مکتب در تربیت
 *سید عباس موسوي
 **بهناز تقوي بیات

 چکیده

ي ها وهیش .ها در تربیت توحیدي همواره سبب توجه اندیشمندان بوده است ظرفیت
قومیتی و فلسفی استوار است. تربیتی بر مبانی و اصولی از قبیل تفکرات دینی، 

ها نشان  ها، آثار خود را در ابعاد زندگی فردي و اجتماعی انسان آموزهعقاید و 
 ي از نظرات فیلسوف برجستۀ جهان اسلام، صدراي شیرازيمند بهرههند. لذا د یم

در این پژوهش با . که برگرفته از عقل، وحی و عرفان است در این راستا رهگشاست
تحلیلی و مبتنی بر برخی از اصول فلسفی در مکتب صدرا، مانند  ـ فیرویکرد توصی

فطري بودن بحث توحید و نگاه ویژه به خالق و باور به اینکه تنها وجود مستقل 
اوست و سایر موجودات عین الربط و تعلق به او هستند؛ همچنین شناخت ساحت 

 صورت  بهوجودي  که قابلیت رشد و اشتداد الیسوجودي  عنوان بهوجودي انسان 
بررسی شده  است یعقلان تیدرنهاحرکت از مرحلۀ نباتی به حیوانی و انسانی و 

 نیتر جامعکارآمدترین و  ازجملهتواند  نتیجه آن شد که این مکتب می است، و
 ي تربیت محسوب شود.ها روشو  ها برنامه
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 طرح مسئله

اي مهم در زندگی انسان است. در مکاتب و جوامع مختلف رویکردهاي متفاوتی  مقولۀ تربیت دغدغه
هاي آن وجود دارد. در مکاتب توحیدي و غیرتوحیدي مباحث تربیتی  در خصوص تربیت و روش

رخاسته از فطرت هاي تربیتی ب هاي بنیادینی با یکدیگر دارند. در مکاتب توحیدي برنامه تفاوت
هاي با عقل سلیم پذیراي  جویی و الهی است که با طبیعت انسانی سازگار است و عموماً انسان حقیقت

هاي معرفتی شمرده  چنین تعالیمی هستند. در چنین مکاتبی اعتقاد به مبدأ و معاد از اصول و پایه
استوارند. باید توجه داشت که  هاي تربیتی بر چنین باوري ها و روش شود و طبیعی است که برنامه می

شوند.  همۀ مکاتب تربیتی بر اساس مبانی و اصولی که در جامعۀ هدف حاکم است، نوشته و اجرا می
شود. در این خصوص نظر  یکی از این اصول، تعریفی است که از انسان در این بستر ارائه می

زیرا با تعاریفی که از انسان ارائه  فیلسوفان و اندیشمندان علوم انسانی هر جامعه حائز اهمیت است؛
سازي یک جامعه تأثیر بسزایی دارند. کشور ما  نوعی در فرهنگ دهی، تربیت و به دهند، در جهت می

داراي ساختار فرهنگی غنی و تمدنی دیرینه است که قرین شدن آن با شریعت اسلام باعث غناي 
ربیتی، لازم است به متفکران و فیلسوفان بیشتر آن شده است؛ بنابراین براي ارائۀ روش کارآمد ت

هاي انسان امروز دارند، رجوع کرد و  نامدار ایرانی که حرف بسیاري براي رفع مشکلات و دغدغه
کار برد؛ به عبارت دیگر، مسائل انتزاعی فلسفی  اصول و مبانی فلسفی ایشان را در امور عینی به
رو سعی شده است که با  نییطۀ عمل کشاند. ازهمایشان را به مسائل عینی جامعه جاري کرد و به ح

ایرانی نشان داده شود؛ همچنین با ـ  تطبیق برخی از اصول فلسفۀ صدرا، چگونگی تربیت اسلامی
الربط بودن معلول به علت است) و خصایص  عنایت به اعتقاد به اصل توحید خاص صدرا (که عین
رد تا کارآمدي تربیت یبررسی و توجه قرار گنفس، نوع عملکرد مربی و نگرش او به متربی مورد 

 جانبه به متربی نشان داده شود.  اسلامی و توجه همه

 . معناي لغوي و اصطلاحی تربیت1

 ).279ـ  269: 1378معناي پروردن، و پروراندن آداب و اخلاق به شخص است (معین،  به» تربیت«واژة 
معناي صاحب،  به» رب«ریب) بوده است. و اصلش مضاعف رب (» ریب«یا » ربو«تربیت از مادة 

مالک، تربیت و پرورش است. تربیت نیز در ایجاد کردن حالتی پس از حالت دیگر در چیزي است تا 
 ). 336ق: 1412به حد تام و کمال برسد (راغب اصفهانی، 

آن برشمرد. معناي عام  يتوان دو معناي عام و خاص برا میت یدر خصوص معناي اصطلاحی ترب
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صورت غیرعمد از انسان صادر شود و جهت و  دربرگیرندة هر عملی است که از روي قصد یا بهآن 
نقش آن، رشد نیروهاي جسمانی، عقلانی، اخلاقی و ذوقی است. معناي خاص آن نیز عبارت است از 

 ). استاد مطهري25: 1362انتقال تمام مبانی تربیتی و فرهنگی از نسلی به نسل دیگر (شریف قریشی، 
). از نظر 258: 1367فعلیت درآوردن استعدادهاي درونی شیء دانسته است (مطهري،  تربیت را به

سازي آن براي قبول تجلی صورت حق  ها و آماده ملاصدرا، تربیت یعنی مصفا کردن ذات از پلیدي
 ). 51ـ  50: 1363، يرازین شی(صدرالد

 . تعریف انسان در مکتب صدرا2

لحاظ کاربردي و  اند و چه آنها که به آنها که از حیث نظري متوجه انسان شک همۀ علوم رایج، چه بی
شناسی استوارند؛ یعنی بدون معرفت و شناخت انسان،  انسان یعملی معطوف به آدمی هستند، بر مبان

ریزي براي وضعیت  ). برنامه81ـ  80: 1389نه علوم انسانی و نه همۀ علوم رایج، (جوادي آملی، 
کارگیري براي رسیدن به  هاي به چگونگی دستیابی به آن و همچنین قواعد و روش مطلوب انسان و

سرمنزل مقصود، متضمن دیدگاهی روشن و واضح از انسان است که در آن، جایگاه انسان در هستی، 
). بر این اساس، ابتدا تلاش 107: 1390شود (محمودي،  نحوة وجود او و ارتباطش با خالق تبیین می

ترسیم شود تا بتوان  ییتصویري از انسان و ماهیت آن در نظام هستی در فلسفۀ صدرا شده است که
بر اساس آن به چگونگی تربیت پرداخت. در نگاه ملاصدرا، هستی داراي سه مرتبه یا عالم وجودي 

شود. این عوالم در طول یکدیگرند.  است و مدرکات نفس بر مبناي مراتب هستی شرح داده می
تبه مرتبط با عالم ماده و طبیعت است و بعد از آن، عالم مثال یا نفس قرار دارد و ترین مر پایین

بالاترین مرتبه مرتبۀ عقول است. ملاصدرا متناسب با چینش این عوالم، نفسی را که در مرتبۀ اول 
نفس قرار دارد، انسان اول یا انسان طبیعی، و نفسی را که در دومین مرتبه قرار دارد، انسان ثانی، و 

گانه، خود داراي  نامد. هر یک از این عوالم و مراتب سه موجود در مرتبۀ سوم را انسان عقلانی می
ن قابلیت را دارد که این مراتب مختلف را یکی پس از دیگري طی کند و یاند و نفس ا مراتب نامتناهی

). در ادامه 98ـ  97/  9م: 1981، يرازین شیاز اخس مراتب به اشرف مراتب راه یابد (صدرالد
 ). 131ـ  128: 1389، يشود (ارشد ریاحی و اسکندر یاختصار به سه مرتبۀ نفس انسانی اشاره م به

 . انسان اول یا انسان طبیعییک

محض است؛ به همین دلیل پس از » لاشیء«نفس در ابتداي پیدایش فاقد هر صورت است؛ بلکه 
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است، با کمک گرفتن از ابزار حسی مانند پذیرش صورت جسمانی که مبتنی بر حدوث جسمانی نفس 
) و تا زمانی که به 328/  8 :يرازین شیصدرالدشود ( گوش و چشم قادر به ادراك محسوسات می

 ). 98ـ  97/  9ماند (همان:  ادراکات مخیلات نرسد، در این مرتبه باقی می يکمال لازم برا

 . انسان ثانی یا انسان نفسانیدو

یابد و نیاز او به ابزار  ي بدن مسیري از تکامل و رشد را طی کرد، ارتقا میزمانی که انسان به یار
حال  ). در این مرتبه، انسان واجد قوة تخیل بوده، درعین97/  9شود (همان:  جسمانی کمتر می

کنندة محسوسات است؛ لذا بالفعل حساس و متخیل، و بالقوه متعقل است. در این مرتبه با  ادراك
 ). 372/  8جوهري مثالی و مجرد از اجسام حسی است، همراه است (همان:  وجود خیالی، که

 . انسان ثالث یا انسان عقلانیسه

ها از مرحلۀ ادراك محسوسات و مخیلات فراتر رفته و  از نظر ملاصدرا، تنها عدة اندکی از انسان
). در این مرتبه، 98 / 9اند. انسان در این مرحله انسان عقلانی است (همان:  بالفعل مدرك معقولات

کند؛ در  شود و علوم حقیقیه و الهیه را درك می یشوق انسان به ادراك مسائل عقلیه و مجرد غالب م
سلک اهل ملکوت داخل شده و زهد حقیقی یافته است. این مقام، بالاترین مقامی است که انسان 

 )1382/383،يرازین شیتواند با عروج در مسیر توحید به آن برسد (صدرالد می
ملاصدرا معتقد است که حقیقت آدمی نفس اوست. فصل حقیقی موجودات، از جمله انسان، همان 

شود. بر اساس اصالت وجود، آنچه موجب تشخص انسان  واسطۀ آن موجود می چیزي است که به
). درواقع ملاصدرا بر اساس 190و 185/  9: 1387، يرازین شیشود، وجود است و لاغیر (صدرالد می
که بیان شد، ملاصدرا نفس  گونه دیگر، همان يبت انسان با وجود به تعریف او پرداخته است. از سونس

داند و تمام موجودات عالم هر کدام داراي مرتبۀ خاص و  انسان را داراي نوعی از سیر وجودي می
جودي شناسی ملاصدرا مبتنی بر وجودشناسی و اصالت و آشکار از وجودند. به عبارت دیگر، انسان

توان به این موضوع  ت نفس و داراي مراتب بودن آن، مییاوست؛ بنابراین با وجود دیدگاه سیال
 عنوان یکی از اصول اولیۀ تربیت پرداخت.  به

 . انسان موجود مدنی بالطبع3

آنچه در این مکتب تربیتی حائز اهمیت است، توجه به ویژگی اجتماعی بودن ذاتی انسان و این مسئله 
ن تصحیح یتعالی و رشد فردي و اجتماعی او در گرو ارتباط سازنده با دیگران است. بنابرااست که 
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هاي تربیتی است. این نوع نگاه، ناشی از توجه  هاي برنامه ارتباط انسان با دیگران از جمله اولویت
به بعد گونه نیست که تنها  ملاصدرا به دو بعد فردي و اجتماعی انسان و رشد آن دو است؛ یعنی این
او نیز اهمیت وافري دارد.  فردي انسان و تلاش براي رشد فردي او نظر کند؛ بلکه بعد اجتماعی

داند و رشد سریع و کسب کمالات را در گرو قرار داشتن در  انسان را موجودي مدنی بالطبع می ایشان
: 1360،يرازین شیرالدداند (صد ها می ها، الطاف و توجهات دیگر انسان مندي از توانمندي گروه و بهره

ضرورت اجتماعی انسانی را دربردارد و حقوق و وظایفی براي افراد در  ین ارتباطی). البته چن360ـ  359
شوند؛ بلکه طبیعت،  کند. در نگاه توحیدي، افراد تنها شامل افراد انسانی نمی برابر یکدیگر ایجاب می

دینی دربارة شیوة تعامل انسان با طبیعت، شوند و سفارش متون  حیوانات و اشیا را نیز شامل می
سفر فی «رو ملاصدرا سفر چهارم را در اسفار اربعه  حیوانات اهلی و... ناظر به این مدعاست. ازهمین

داند. در این نوع تربیت، دو راهکار براي بهبود و رشد این تعاملات وجود دارد: یکی  می» الخلق بالحق
ها براي  صورت احکام شرعی در قالب امر و نهی ی، و دیگري بههاي اخلاق از آنها در حیطۀ سفارش

جلوگیري از تجاوز به حقوق دیگران و رعایت حقوق مدنی است. طبیعت اجتماعی انسان و نیازمندي او 
گران یکند که مربی توجه و اهتمام متربی را به رعایت حقوق و احترام به د ها اقتضا می به دیگر انسان

ختن تعاملات شایسته و بهینه در جمع و رعایت حقوق دیگران بپردازد. توجه به دو جلب کند تا به آمو
بعد فردي و اجتماعی انسان نشان از این دارد که مبانی تربیت توحیدي در مکتب صدرا توجه و اهتمام 
ند به نیازها و الزامات هر دو بعد است؛ یعنی علاوه بر توجه به بعد فردي و برآوردن نیازهاي آن، مان

میل به بقا، امنیت، آرامش، قدرت، لذت و...، در مکتب تربیتی توحیدي باید تلاش شود که متربی در 
زمینۀ زندگی اجتماعی از ظلم، فساد، بخل، حسد، تکبر و سایر رذایل اخلاقی که ناشی از حب نفس و 

به او فهماند که  خودپسندي است، دور باشد؛ همچنین با تبیین آثار زشت و ناپسند این رذایل اخلاقی
ل از نعمت محبت و اکرام دیگران محروم خواهد بود و زندگی اجتماعی یک ین رذایدر صورت ارتکاب ا

اش را به  شده نوعی سعی بر این است که انسان ایمان و اخلاص تقویت تعامل دوسویه است. درواقع به
هاي خویش نپردازد و نگاهی  استهبالاترین مراتب تقوا و کمال نفسانی برساند و تنها به برآوردن خو

متعالی داشته باشد؛ همچنین اعمال خویش را براي خالق خالص کند و نفس خویش را براي رشد و 
 االله، قرب و شهود حق است، پرورش دهد.  رسیدن به غایت، که همان معرفت

 . فطري بودن تربیت توحیدي4

شکافتن از طول، ایجاد و ابداع است  معناي  گرفته شده که در لغت به» فطر«از مادة » فطرت«
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منزلۀ شکافتن از پردة تاریک و عدم و اظهار  ) و ازآنجاکه آفرینش و خلقت الهی به396: 1421(راغب، 
هستی امکانی است، یکی از معانی این کلمه، آفرینش و خلقت است؛ البته آفرینشی که ابداعی است 

کار رفته؛  هاي گوناگون به صورت کلمۀ فطرت به ). در قرآن کریم مشتقات23: 1386(جوادي آملی، 
). 1545/  6: دفتر چهارم، 1393تنها یک بار استعمال شده است (بلخی، » فطرت«لیکن کلمۀ 

معناي سرشت خاص و آفرینش ویژة انسان و امور فطري است؛ یعنی آنچه نوع  بنابراین فطرت به
، یآمل يجوادها مشترك است. از نظر  انسانخلقت و آفرینش انسان اقتضاي آن را دارد و بین همۀ 

اند و اکتسابی نیستند؛ ثانیاً در عموم افراد  امور فطري سه ویژگی دارند: اولاً مقتضاي آفرینش انسان
 12: 1384، یآمل يجوادپذیرند ( پذیر نیستند؛ گرچه شدت و ضعف می وجود دارند؛ ثالثاً تبدیل یا تحول

ي بودن بحث توحید، هر تمایلی است که به خدا منتهی شود؛ مختص ن مقصود از فطریبنابرا 1).56و 
 ادشده را دارا باشد. یانسان باشد و هر سه ویژگی 

صورت  ، همانند سایر مکاتب توحیدي بهییهاي مهم نظام تربیت توحیدي صدرا یکی از ویژگی
یعنی این  هاي معرفتی این مکتب شمرده شده است؛ عام آن است که مسئلۀ فطرت یکی از پایه

««فرماید:  باره می شود. ملاصدرا دراین فرض پذیرفته و مطرح می صورت پیش موضوع به
؛ یعنی »

اجب بالذات، براي انسان امري یابد که اصل وجود و کسی که اهل تأمل باشد، از این بیان ما درمی
، يرازین شیدهند (صدرالد کنند، درحقیقت توجه می بدیهی است و براهینی که وجود خدا را اثبات می

). از نظر ملاصدرا، باور توحیدي باور و اعتقادي فطري است که در مواقع اضطرار بروز و 15/  6م: 1981
: وجود واجب تعالی امري فطري است؛ چون انسان در فرمایند باره می ظهور بیشتري دارد. ایشان دراین

خود به آن موجود  کند و خودبه حکم فطرت بر خدا توکل می برخورد با حوادث سخت و ترسناك، به
هاي توحیدي از جانب  ). آموزه1354/  16هاي او را آسان کند (همان:  شود تا مشکل ساز متوجه می سبب

                                                                        

 ).3: 1395(باباجانی و مهدوي آزادبنی، » بررسی مفهوم فطرت در اندیشۀ اسلامی« هبر گرفته از مقال .1
. فطرت، هر نوع 1توان در سه اصطلاح خلاصه کرد:  طورکلی اصطلاحاتی را که در باب فطرت انسانی وجود دارد، می به

در نهاد انسان است که داراي سه ویژگی عمومیت، ذاتی بودن و ثبات باشد. در این اصطلاح، حتی نیاز انسان به گرایشی 
هاي خاص  ها و بینش . فطرت فقط شامل گرایش2شود؛  آب و غذا و میل به ارضاي سایر غرایز نیز فطري محسوب می

شمار  ر رأس همۀ اینها، عشق به خدا، تمایلات فطرت بهشود و تمایلاتی از قبیل عشق به حقیقت و جمال و د انسانی می
شود. چنین تمایلی در انسان یافت  . فطرت هر نوع تمایل و بینشی است که درنهایت به خداوند منتهی می3آیند؛  می
ابد شده نیست. البته ممکن است مرتبۀ ضعیفی از آن در حیوانات نیز بروز ی کم در سایر موجودات شناخته شود و دست می

 ).50: 1384که از دید پنهان است (ر.ك: مصباح، 



 57        صدرا توحیدي مکتب در تربیت

 

 يشان احیایذاتی بشر براي پیامبران فرستاده شده و رسالت امنظور شکوفایی فطرت  خداي متعال به
در تربیت توحیدي، مربی تمام مقولات  1فطرت بشر است. این احیا، همان کمال و سعادت واقعی است.
هاي ذاتی  داند که تربیت، برآوردن خواسته آموزش خود را با فطرت متربی منطبق خواهد کرد و می

توان گفت که تربیت توحیدي شکوفاسازي استعدادها و  است. از طرفی می 2»االله فطرت«انسان یا همان 
 ي). همچنین کلیۀ دستورها65تا:  هاي فطري و خدادادي متربی است (طباطبایی، بی پرورش توانایی

هاي تربیت دینی  دین مبین اسلام کاملاً با اقتضاي فطري انسان هماهنگ است. اصل هماهنگی آموزه
 فرمایند: آشکار است که می علیدر این سخن امام علیبا فطرت الهی بشر 

ها،  هاي انسان خداوند پیامبران را مبعوث نمود و هرازچندگاه متناسب با خواسته ...
درپی اعزام کرد تا وفاداري به پیمان فطرت را از آنان بخواهند و  رسولان خود را پی

م الهی حجت را بر آنها تمام شده را به یادشان آورند و با ابلاغ احکا هاي فراموش نعمت
هاي قدرت خدا را  ها را آشکار سازند و نشانه شدة عقل هاي پنهان کنند و توانمندي
 ).34ـ  25: خطبۀ اول، 1384البلاغه،  معرفی نمایند (نهج

ن اساس، فطري یبنابراین، مبانی و اهداف تربیتی در این مکتب مطابق با فطرت انسانی است. بر ا
ان ویژگی این مکتب تربیتی برشمرد. با وجود چنین باوري در این مکتب، تمام همت تو بودن را می

هاي تربیتی خود را در راستاي فطرت الهی متربی، که همان  مربی بر این است که همۀ فعالیت
تر، مربی در این مکتب با اعتقاد به اینکه وجود  توحیدباوري فطري است، تنظیم کند. به عبارتی ساده

جاي  )، به29/  2: 1399بر فطرت است (ر.ك: جوادي آملی،  یستی امري مفروض و مبتنخالق ه
هاي ظلمانی که مانع بروز  پرداختن به براهین و ادلۀ اثبات وجود خالق، به زدودن غبار و حجاب

دهد؛  کند و این اعتقاد (فطري بودن)، هدف و عملکرد مربی را تغییر می توحیدباوري اوست، اقدام می
شود، مربی در ابتداي کارِ تربیتی  صورت عقلی مطرح می ا در مکتبی که اثبات وجود خالق فقط بهریز

خویش وقت بسیاري براي ارائه و تبیین ادلۀ اثبات وجود خالق صرف خواهد کرد. در فرض پذیرش 
دن عنوان امري فطري در انسان، مسیر حرکت و رشد مربی، از ناحیۀ دفع رذایل و زدو وجود خالق به

                                                                        

««فرمایند:  . منظور از فطرت ذاتی، فطرت الهی است. در این باب، رسول خدا می1
یهودي و آید؛ ولی پدر و مادر اویند که وي را به کیش  دنیا می ؛ هر نوزادي با فطرت خدایی به

 ).16/  2ق:  1407(کلینی،  »کشانند نصرانی و مجوس می
فطرت «هاي ذاتی انسان است که در اصطلاح قرآنی از آن به  هاي مکاتب دینی در جهت برآوردن خواسته . تمام آموزه2

  تعبیر شده است.» االله
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که در حالت پذیرش عقلانی وجود واجب، حرکت از سمت  آنها از فطرت متربی خواهد بود؛ درحالی
سمت وحدانیت واجب و اثبات سایر صفات واجب و درنهایت بندگی و پرستش خالق و  اثبات واجب به

همچون  یلیسر سپردن به او و خشوع در برابر اوست. لازمۀ پذیرش بندگی و پرستش، زدودن رذا
بر، غنا، بخل، حسد و... از نفس است. این مسیر در مقایسه با حالت فطري دانستن توحیدباوري، ک

کنندة روش تربیتی  تر است؛ لذا نوع نگاه و باور به چگونگی مقولۀ توحید، تعیین مسیري بس طولانی
ن دلیل براي است. البته این نوع نگاه به وجود خالق، دلیلی براي قبیح دانستن پرسش و پاسخ یا آورد

سبب چگونگی رویکرد به وجود خالق، متفاوت است. به تعبیر دیگر، شاید  ست؛ بلکه تنها بهیمتربی ن
 در ساختار معرفتی و ارائۀ برنامه، متفاوت است.  یبتوان گفت که نوع چینش مرب

 . توحید خاص صدرا5

نوع نگاه، شخص خود را  نوعی توحید عقلانی، عرفانی و وحیانی است. در این توحید خاص صدرا به
عبارتی، به نفس  داند و اصالت و واقعیت بالذاتی براي خویش قائل نیست؛ به شأنی از شئون پروردگار می

ذات و حقیقت خویش متعلق و مرتبط به خالق است و چون به نفس ذات متعلق به خالق است، عین 
با این نوع نگرش به خالق هستی،  ). مربی81ـ  80: 1398، صدرالدین شیرازيتعلق و ربط به اوست (
کار خواهد بست تا در راستاي احقاق قواعد و قوانین عالم تکوین که خواست و  تمام تلاش خویش را به

سازد؛  یکند و با این مفاهیم آشنا م یارادة الهی است، قدم بگذارد و متربی را نیز در همین راستا هدایت م
کند و عملی  یخویش را براي تربیت الهی تدقیق و تنظیم م فعل، عمل و گفتار ین معنا که متربیبد

عدالتی، ظلم، تعدي به  زنندة قوانین تکوینی و تشریعی باشد؛ از باب مثال، بی دهد که برهم یانجام نم
زنندة  عفتی را که از امور مخالف با قوانین طبیعی جهان هستی و برهم گویی یا بی حقوق دیگران، دروغ

کند تا به  داند و در جهت آن حرکت می یدهد؛ چراکه جهان هستی را همه خیر م نمیآن هستند، انجام 
نقطۀ کمال و قرار خود برسد؛ لذا خلاف جهت این قواعد، همان خروج از عدالت و ظلم است و همۀ 

تعالی است. مبناي این تفکر همان نوع  و مخالف با خواست و ارادة حق ین هستیزنندة قوان اینها برهم
براي مربی است.  يا بخش است و این مسائل همواره دغدغه به خالق هستی ییعارفانۀ صدرا نگاه
شمارد و عمل و نتیجۀ کار خویش را با آراستن  تربیت را عملی منطبق با خواست الهی می يرو و نیازهم

مستقل  سپارد؛ یعنی خود را مؤثر وجود خود به صفت رضا و تسلیم و محو شدن در ارادة الهی به او می
 ؛ همه چیز، حتی تربیت، در حیطۀ اراده و خواست اوست. »««داند:  نمی
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 البقا بودن نفس روحانیۀالحدوث و  جسمانیۀ. 6

البقا بودن ماهیت   الحدوث و  ««، قاعدة یییکی از نظریات بدیع در فلسفۀ صدرا
ست اثبات کند که نفس در ابتداي پیدایش، موجودي جسمانی ن درصدد ایاست. صدرالمتأله» نفس

کند و به موجودي مجرد و روحانی تبدیل  یواسطۀ حرکت جوهري رشد م است که در طول زندگی به
بر تو لازم است بدانی نفس ناطقه که صورت ذات و حقیقت انسان است، جسمانی الحدوث «شود.  می

آغاز امر در نهاد جسم و از مواد و عناصر سازندة بدن  (به این معنا که در» و روحانی البقاست
کند و قائم به ذات  یشود و آن را رها م ینیاز م تدریج از بدن بی د و در اواخر امر بهیآ یموجود  به

). همچنین از نظر وي، در ساختار وجودي انسان رابطۀ نفس و بدن 331: همانخویش خواهد شد) (
ر یک به دیگري نیازمند است. نفس از حیث حدوث و تشخص، به رابطۀ اتحادي و ذاتی است و ه

توان به  با عنایت به این دو اصل، می. بدن نیاز دارد و بدن براي تحقق یافتنش به نفس نیازمند است
بیان شده، نفس انسان در  ة که در قاعدة  دو نکتۀ مهم تربیتی اشاره کرد: نخست، چنان

مرتبۀ نازلۀ جسمانی و نیازمند به ماده است که درحقیقت همان مراتب نباتی ابتداي حرکت خویش در 
و حیوانی است. انسان در این مراتب، از ادراك وجودي کمتري برخوردار است و ادراك او از طریق 
حواس بوده و وابسته به آنهاست. پس ضروري است که در ابتداي امر تربیتی به میزان سعۀ وجودي 

شناسی  و با عنایت به مرتبۀ وجودي او در نظام تربیت اقدام شود. این مسئله در روان متربی توجه شود
شود؛  رشد تحت مقولۀ مراحل رشد و تقسیم آن به مراحل کودکی، نوجوانی، جوانی و... مطرح می

 بنابراین باید متناسب با آن مراحل، تدابیر تربیتی اجرا شود. 
عنوان مدلول تربیتی استفاده کرد، این است که توجه  هتوان ب نکتۀ دیگري که از این اصل می

متربی به حقیقت انسانی، یعنی همان بعد روحانی و ماندگار نفس، جلب شود. مسئلۀ فناناپذیري و 
ماندگاري نفس در مکاتب فلسفی متعدد، از جمله فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ صدرا، از اصول مهم است؛ 

د و زندگی ابدي و اخروي دارد. لذا توجه به عمل و عواقب آن و چراکه ریشه در اعتقاد به وجود معا
شود و فرد  یهمچنین ماندگاري اثر افکار و اعمال، سبب عنایت خاص فرد به گزینش عقلانی اعمال م

کند که بدون توجه به ابدیت، گزینشی نداشته باشد. در این نوع نگاه، مربی زندگی دنیوي را  را وادار می
کوشد متربی را در جهت شناخت، رشد و رسیدن به کمال  پندارد و می ی ابدي خود میساز زندگ زمینه

کند و باعث  یهدایت کند؛ به عبارت دیگر، شوق به کمال و کسب مدارج بالاي انسانی را در او ایجاد م
شود. درحقیقت،  تعالی وي و عبور از مرحلۀ حیوانی به انسانی و عقلانی، که همان تجرد است، می
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کند؛ زیرا از این اصل بسیار  ریزي و تعیین اصول و مبانی تربیتی استفاده می ی از این مهم در برنامهمرب
توان دو نتیجۀ حائز اهمیت گرفت: اولاً ماهیت ماندگار نفس نشان از هویت مجرد و غیرمادي  مهم می

الی و رشد خود و رسیدن رو در محدودة زمان و مکان نخواهد بود؛ ثانیاً نفس براي تع او دارد و ازهمین
نام بدن، که جسمانی و از جنس ماده است و مقارنت و  به مرتبۀ تجرد، وابسته به ابزار و آلتی است به

معیت دو بعد وجودي در انسان (یک بعد مادي و یک بعد غیرمادي) ضروري و گریزناپذیر است و 
ا توجه به نیازهاي هر دو بعد موضوعیت داند؛ لذ ملاصدرا رابطۀ نفس و بدن را رابطۀ ذاتی و اتحادي می

بسا نفس در شناخت امور جسمانی محتاج به جسد و در شناخت امور روحانی نیازمند بعد  دارد و چه
روحانی نفس است. امور محسوس، هم از نظر گرایش و هم شناخت تمهیدي براي میل به امور عقلی 

الحرکه نیست؛ بلکه عبارت  الیه فاً منتهیاست. غرض اصلی از خلقت این قواي نباتی و حیوانی، صر
). انسانِ واجد 169/  7گیري نظام احسن و رسیدن به خیر نهایی (همان:  است از بقاي انواع و شکل

عقل سلیم نیز با اندك تأمل در این زمینه که حقیقتاً کدام یک از ابعاد وجودي انسان و نیازهاي آن در 
ه اولاً امر مادي واجد لوازم مختص خود است؛ مانند محدودیت رسد ک اولویت است، به این نتیجه می

در زمان، که نتیجۀ آن محکومیت به زوال است؛ یا محدودیت در مکان، یعنی قرار گرفتن در مختصات 
تواند بر وجوه و مسائل فراتر  خاص جغرافیایی. همین دو محدودیت بیانگر این است که امر مادي نمی

ریزي تربیتی  تواند مبناي اصلی براي برنامه هی و تسلط داشته باشد؛ پس نمیاز زمان و مکان خود آگا
اند تا قابل  ، چشایی و لامسه نیازمند مادهییای، بویی، شنوایینایقرار گیرد. ثانیاً حواس ظاهر، مانند ب

که ملاصدرا محل حکمت و درك علوم معارف  اند؛ درحالی تجربۀ حسی شوند و مدرکات آنها امور جزئی
). تجرد، مساوي با علم و ادراك 316: 1398، صدرالدین شیرازيداند ( کلی را قوایی مجرد از ماده می

است؛ درست برخلاف موجود مادي که از خود و دیگري غافل است؛ پس طبیعی است که مربی 
مادي ریزي تربیتی براي بعد جسمانی، تأمین نیازهاي  جاي تمرکز و تکیه بر برنامه حکم عقلانیت به به

ساز رشد و تعالی نفس  ج دنیوي صرف، نیازهاي بعد روحانی متربی را که زمینهییا برطرف کردن حوا
اوست، در اولویت بگذارد و همواره این امر مهم را سرلوحۀ کار خود قرار دهد؛ چراکه ابدیتی در پیش 

ب است. حال با است و ابدیت براي نفس و بعد روحانی انسان، که همان حقیقت انسانی است، مترت
توجه به فرصت محدودي که انسان براي زندگی در اختیار دارد، زمان براي آزمون و خطا یا کسب 

حکم عقل، شایسته است که به مبدأ  مهارت از راه تجارب مختلف چندان طولانی نیست؛ پس به
 آفرینش خود اعتماد کرد و برنامۀ زندگی بهینۀ خود را از خالق خود طلب نمود. 
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 حرکت جوهري. 7

حرکت جوهري یکی دیگر از ابداعات فلسفی ملاصدراست که بر اساس آن، حرکت منحصر در 
اعراض نیست؛ بلکه در جوهر و ذات اشیا، از جمله نفس آدمی، حرکت استکمالی وجود دارد که با این 

). به 157ـ  156فعلیت برسانند (همان:  توانند استعدادهاي بالقوة خویش را به یحرکت استکمالی م
هایی  سبب وجود قوه عقیدة ملاصدرا، همۀ ذرات عالم مادي در سیلان و حرکتی دائمی هستند. این به

رسند؛ پس نفس انسان نیز تابع این اصل است و با طی کردن  فعلیت می است که در اشیا همواره به
مزین شدن به  هاي ادراکی بیشتر، مراتب جمادي، نباتی، حیوانی و انسانی عقلانی و کسب صورت

ابد. یکند تا به عالم ملکوت راه  ملکات اخلاقی برتر و کسب کمالات بیشتر، به درجات بالاتر صعود می
عموماً أت هاي مختلف مادي، مثالی و عقلانی است. این نش به عبارت دیگر، وجود انسان داراي نشئه

تبۀ مادي (نباتی) یا همان . حرکت جوهري در نفس انسانی از مرهستندتابع رشد و تحولات ظاهري 
شود و داراي قواي تنمیه، تغذیه و تولید است. در اینجا از حس  یدوران جنینی و در رحم مادر شروع م

ابد و به مرحلۀ حیوانی، یعنی زمانی که از رحم یو حرکت ارادي خبري نیست تا اینکه ارتقا وجودي ب
ي، که نفس انسان حیوان بالفعل و انسان شود، برسد. این دوره تا اوان بلوغ صور مادر خارج می

عقلانی بالقوه است، ادامه دارد. سومین مرحله نیز نفسانی یا همان نفس ناطقه است که نفس به 
/  8م: 1981، صدرالدین شیرازيشود ( رسد و درنتیجه واجد ادراکات عقلی خالص می یمرحلۀ عقلانی م

ها به این مقام یا فوق آن یا  تعداد اندکی از انسانعقیدة ملاصدرا،  طورکه بیان شد، به ). همان136
هاي  ساز پرسش نۀ تربیت، که زمینهیرسند. در این میان یکی از مسائل مهم در زم همان تجرد تام می

سبب چگونگی وجود انسانی و نوع تربیت، درجات متفاوت و  ها به بسیاري است، این است که انسان
؟ فرزندان در یک خانواده و تحت یک نوع تعلیم و تربیت، چرا در گونه است متعددي دارند و چرا این

تر از همه اینکه مربی با عنایت به این اصل، چه نکاتی را در  مهم اند؟ و شتر مواقع با هم متفاوتیب
 د لحاظ کند؟ینۀ تربیت متربی بایزم

قوه به فعل تدریج از  وسیلۀ حرکت جوهري به که بیان شد، همۀ موجودات مادي به گونه همان
ها نیز از این قاعده مستثنا  روند. نفس و جوهرة انسان ند و با تکامل، از دار طبیعت بیرون مییآ یدرم
ها به فعلیت، و  وسیلۀ حرکت جوهري و تبدیل شدن قوه ستند و با قرار گرفتن در مسیر تعالی و بهین

اي کلی  این قاعده 1روند. یسمت مقام تجرد و تکامل نفس پیش م کسب کمالات جسمانی و عقلی، به
                                                                        

ر صورت نوعیه و طبیعت را ثابت ملاصدرا نُه استدلال براي حرکت جوهري ذکر کرده است. برخی از آنها حرکت د. 1
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دنبال علت یا عوامل  براي همۀ نفوس انسانی و تمام موجودات مادي عالم هستی است. پس باید به
کند. ملاصدرا بر  سوي رشد و صعود یا نزول را کند یا تندتر می دیگري بود که روند این حرکت به

حسب فطرت  ها به که همۀ انساناساس حرکت جوهري و مسئلۀ اشتداد وجودي در جواهر معتقد است 
ا مذموم یسبب ممارست در ادراکات عقلی و مبادرت به انجام افعال ممدوح  گرند؛ اما بهیکدیاولی مانند 

). 761/  2شوند (همان:  الحقیقه می و تکرار و تبدیل آنها به ملکه در نفس و کسب فطرت ثانی، مختلف
ت جوهري بر کیفیت اعمال و رفتار انسانی و همچنین اثر االله جوادي آملی تأثیر حرک در این راستا آیت

کنند که نوع معاش، تغذیه و چگونگی زیست،  یاند. ایشان اذعان م ابعاد جسمانی بر روح را مطرح کرده
در تربیت و تحولات روحی تأثیر بسزایی دارند. بر اساس حرکت جوهري، غذاي حلال یا حرام با 

دهد؛ لذا اندیشۀ  د و حقیقت انسانی را تغییر مییآ یعاد روحانی درمصورت ملکات و اب تحول جوهري به
). بنابراین علاوه بر حرکت ذاتی و 331/  3: 1386انسان امروز جز تغذیۀ دیروز او نیست (جوادي آملی، 

مانند معاش و مأخذ تأمین معاش، تغذیه یا  يا جوهري هر موجود در این عالم هستی، عوامل جانبی
و چگونگی هویت مربی، در سرعت بخشیدن یا متوقف کردن این حرکت مؤثر است.  حتی محیط رشد

سطح علمی متربی خویش، بلکه به تعالی و رشد  يتنها به ارتقا لذا مربی با عنایت به این امور، نه
ل و زدودن رذایل و همچنین منابع و مآخذ غذاي جسم و روح متربی نیز توجه یروحانی، کسب فضا

کردن این مسیر، دلسوزانه یاریگر متربی خواهد بود و با التفات به حرکت جوهري و دارد و در طی 
که براي نفوس هر یک از متربیان خویش قائل است، متناسب با هر ظرفیت  يا اشتداد وجودي

 کند.  هاي تربیتی خویش را تنظیم می رود و برنامه شود، پیش می که در آنان یافت می يا وجودي
شود و آن اینکه با توجه به  ه اصل حرکت جوهري سؤال دیگري مطرح میحال با عنایت ب

تر و  طولانی یتر و براي برخ تر و کوتاه عمومی بودن این قاعده، چرا طی این مسیر براي بعضی سریع
طور قطع عواملی غیر از حرکت جوهري نیز در پرورش نفس و  تر است؟ در پاسخ باید گفت: به سخت

شود؛ زیرا اگر امر تنها در این حرکت منحصر  ت که سبب بروز اختلافات میطی طریق آن مؤثر اس
نه دخیل یشد. از نظر ملاصدرا، چند عامل در این زم ها یکسان می بود، نتیجه باید براي همۀ انسان

 شود.  یاست که در ادامه، نگاهی کوتاه به آنها افکنده م
 شوند:  عواملی هستند که با اراده و تصمیم شخص گزیده می

                                                                                                                                                                                      

کنند که جسم سیال است و  طورکلی ثابت می شود. برخی به تبع آن، حرکت در هیولا و کل جسم نیز ثابت می کنند و به می
 ).323ـ  321/  1ق:  1400کنند (ر.ك: عبودیت،  برخی هم حرکت جوهري در نفس را اثبات می
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اول، بنا بر نظر ملاصدرا، نخستین منشأ، طینت و مزاج انسان است. قرآن کریم نیز به این حقیقت 
هاي بدطینت جز گیاه  روید؛ اما سرزمین فرمان پروردگار می سرزمین پاکیزه گیاهش به«کند:  یاشاره م

 1؛»روید ارزش، از آن نمی ناچیز و بی
طورکه فرزندان از حیث ظاهر به  اد است؛ زیرا هماندوم، وضعیت والدین از حیث صلاح و فس

 والدین خویش تشابه دارند، از لحاظ سرشت زشت یا زیبا نیز به آنان شباهت دارند؛ 
 کند؛  سوم، منشأ تکون نطفه و غذایی که جنین از آن تغذیه می

 خورد؛  چهارم، اختلاف در تغذیه و شیري که کودك می
 کنند؛  ن و عاداتی که والدین اجرا میپنجم، اختلاف در تأدیب و تلقی

 کند؛  ششم، کسی که مختص به اوست و طریقی را که براي راهبري او اتخاذ می
اما عامل دیگري وجود دارد که در حیطۀ اختیار و عمل خود فرد است و آن، اختلاف در میزان تلاش و 

 ). 142ـ  140: 1360،يصدرالدین شیرازممارست در تزکیۀ نفس و عمل به مدرکات عقلی اوست (
اند. میزان  لحاظ وجودي و درجات رشد با یکدیگر متفاوت ن اساس، فرزندان یک خانواده بهیبر ا

ادراك و رشد در هر انسان با انسان دیگر تفاوت دارد و طبیعتاً مربی با توجه به میزان رشد و تغییري 
د. او براي همۀ متربیان خود یک معیار و که در هر یک از متربیان پیش آمده است، از آنان انتظار دار

 گیرد.  دهد و متناسب با هر یک، تشویقات و تنبیهاتی در نظر می ملاك خاص قرار نمی
نکتۀ مهم در این مقوله این است که در تربیت انسان، نوع نگاه به چگونگی انسان و چرایی آن، 

و عملکرد مربی و متربی است،  در تعیین مصادیق مبانی و اصول تربیتی که پایه و اساس حرکت
هاي صدرایی، مصادیق مبانی و اصول در تربیت در  عبارتی مبتنی بر آموزه بسیار حائز اهمیت است. به

محدودة جوهرة انسانی و تغییر دادن هویت ذاتی اوست. قطعاً چنین نگاهی با مبانی و اصول مکاتبی 
خواهد بود. به تعبیر دیگر، تعالیم و  کنند، متفاوت که تربیت را از مقولات عرضی محسوب می

علت آنکه  شده در این مکتب تربیتی، که بر مبانی و اصول صدرایی بنا شده است، به هاي ارائه آموزه
قائل به حرکت جوهري و تغییر در جوهرة وجودي شیء است، بسیار متمایز خواهد بود. درحقیقت با 

بودن نفس و حرکت جوهري در حکمت متعالیۀ   و   مطرح شدن نظریۀ 
تنها بسیاري از مسائل فلسفۀ نظري دگرگون شد، بلکه بسیاري از مسائل اخلاقی نیز تحول  صدرا، نه

افته است. اخلاق در پیدایش و پرورش ساختار حقیقت انسان نقش دارد؛ یعنی کاري که انسان انجام ی
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ظهور » صورت جوهري«صورت  شود؛ سپس به می» لکهم«است؛ ولی بعد » حال«دهد، در ابتدا  می
سازد (جوادي آملی،  زند، حقیقت خود را می کند. درواقع انسان با هر عملی که از او سر می می

کند و  ی). مربی با عنایت به این تأثیرات، دقت بیشتري در چگونگی ذات متربی م324/  10ق: 1400
ل و رذایل اخلاقی، متربی را تا حد امکان از آثار سوء یضاکوشد با معرفی و تبیین شایستۀ حقیقت ف می
با توجه به اینکه حرکت تنها در اعراض ـ  داند که جوهرة انسانی فرد ل مصون بدارد؛ زیرا او مییرذا

 تغییر خواهد کرد. ـ  پذیرد نیست؛ بلکه در جوهر و حقیقت نیز صورت می

 . غایت تربیت توحیدي صدرا8

غایی آفرینش انسان رسیدن به مقام یقین و شهود حق است. او معتقد است که  از نظر ملاصدرا، هدف
 ).515/  3م: 1981، صدرالدین شیرازيبالاترین کمال، علم به معارف الهی و شهود جمال حق است (

شمارد. بنابراین، اشتداد  ملاصدرا معرفت الهی را غایت همۀ علوم و نهایت خط سیر نظام آفرینش می
د در ارتباط با غایت او، که عبارت است از رسیدن به مقام شهود، ملاحظه کرد. یرا باوجودي نفس 

شود. هرچه میزان ادراك بالاتر رود، نفس  این مسیر با کسب کمالات بعد از کمال دیگر محقق می
گیرد. با این وصف، مربی با تدوین برنامۀ دقیق منطبق بر سعۀ وجودي  کمالات بیشتري را به خود می

دا کنند؛ یشان با کسب معارف جدید، اشتداد وجودي پیپردازد تا ا یربیان به ارائۀ علوم به ایشان ممت
نفوسشان صاحب کمالات بالاتر شود و درنهایت آمادة دریافت معارف الهی و شهود حق باشند. مربی 

در بعد  هاي علمی و اخلاقی و متربی در این مکتب، بهترین راه را علاوه بر کسب علوم و مهارت
باره با استناد به آیات الهی  که ملاصدرا دراین دانند؛ چنان فردي و اجتماعی، عبادت و بندگی خدا می

که به این درجه رسیدند، هدف  هدف از خلقت، عبادت حق و اطاعت از اوست؛ و آنان«د: یفرما یم
ق نکردم، مگر براي من جن و انس را خل». اند خلقت را درك کرده و به مقام والاي انسانی رسیده

 )274: 1398 ،صدرالدین شیرازي( 1اینکه مرا پرستش کنند
بنابراین توصیۀ مربی در تربیت توحیدي صدرایی، بر رسیدن به قرب الهی، یعنی همان عبد بودن 
و عبادت خدا، که ملازم با تسلیم بودن و راضی بودن به مقدرات اوست، استوار است؛ پس به تربیت 

رسد که  نظر می گونه به کند. این پردازد و اهمیت آن را به متربی گوشزد می یدت معبد بودن و عبا
پروردگار، که در نظر ملاصدرا غایت حرکت جوهري پنداشته شده است، در سایۀ  يقرب الهی و لقا
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ابد و کسی موفق به عبادت و عبد بودن ی ل و زدودن رذایل تحقق مییبندگی و عبادت، کسب فضا
مسیر صحیح تعالی قرار داشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از مسیرهاي رشد و پرورش  شود که در می

نفس انسان، عبور از مرتبۀ نفس اماره، که منشائی غیرعقلانی و حیوانی دارد، به مرتبۀ نفس مطمئنه 
ن مهم با رعایت اصول اخلاقی و ایجاد ملکات فاضله یاست، که منشائی عقلانی و روحانی دارد؛ و ا

دوستی،  شود، همنوع کیفیت نفس انسان می يل نفسانی که موجب ارتقایشود. از جمله فضا اصل میح
ایثار و ازخودگذشتگی است. همۀ این فضایل ثمرة کنترل حب نفس و خودپسندي است. مربی وظیفه 

ارست ز ممین یل را براي متربی روشن سازد و او را تشویق کند و متربیدارد که آثار و برکات این فضا
را در برنامۀ کار خود قرار دهد؛ اما آنچه در این مکتب با نوع نگاه توحیدي خاص، که همان نگاه 

شود، این است که مربی و متربی براي خود شأنیت و هویت  الربطی به پروردگار است، نمایان می عین
لیتی مطرح مستقلی نخواهند دید؛ زیرا آنچه در این مکتب درك شده، این است که علیت و معلو

نیست، مگر به نفس ذات و حقیقت وجود؛ و در عالم هستی و تحقق، هیچ گونه اصالت و واقعیتی 
). 82ـ  81بالذات براي ماهیات نیست؛ بلکه کلیۀ موجودات، تجلی نور او و ظهورات اویند (همان: 
ند انفاق در البته لازم است یادآوري شود که قرب الهی منحصر در عبادت فردي نیست و اموري مان

شوند. پس مربی  راه خدا، دستگیري از مستضعفین، خدمت به مردم و... نیز به همین مسیر منتهی می
 پردازد.  نه کردن آنها در متربیانش مییدر این مکتب به تبیین این خلقیات و نهاد

ها دچار ظلم و  انسان ین حبیبر اساس چنین نگاهی، حب ذات مطرح نیست تا در راستاي چن
عکس، خود را بر اساس شاکلۀ الهی که رحمت، قدرت  جاوز به حقوق و حریم دیگران شوند؛ بلکه بهت

توان گفت که راه  کوشند چنین ظهوري در عمل داشته باشند. می دهند و می یو مغفرت است، قرار م
صد قرب الهی، به امور اخلاق نیز سرایت کرده است و با رعایت آنها در چهارچوب اسلامی، به مق

 مطلوب خواهیم رسید. 

 نتیجه

توان گفت:  اي که ملاصدرا حکمت متعالیه را بر آنها بنیان نهاد، می با توجه به اصول و مبانی
تنها با مکاتب غیرتوحیدي فاصلۀ بسیار دارد و  در مکتب او که بر پایۀ توحید استوار است، نه» تربیت«

سه یدر مقا» تربیت«ت که نظر ملاصدرا در مقولۀ توان گف هرگز با آنها قابل مقایسه نیست، بلکه می
با مکاتب توحیدي نیز در افقی بسیار بالاتر قرار دارد. مقصود و مطلوب تربیت از منظر ملاصدرا، 
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هاي  تعالی، اشتداد وجودي و درنهایت رسیدن به شهود حق و قرب الهی است. در این مکتب، برنامه
و مخلوق (عین تعلق و وابستگی خالق به مخلوق)، پذیرش تربیتی بر اساس ارتباط خاص میان خالق 
نفس و بقاي روحانی آن، بنا نهاده شده است. درواقع تربیت  یمقولۀ حرکت در جوهر، و حدوث جسمان

منطبق با مراتب و سعۀ وجودي اشخاص در طول مسیر زندگی است. بر اساس  ییدر مکتب صدرا
ها تغییر خواهد کرد.  ل یا رذایل، جوهرة وجودي انسانیحرکت جوهري، با تداوم خیرات، کمالات، فضا

پس توجه به تزکیۀ نفس و کسب ملکات، نه امري عرضی در زندگی انسان، بلکه سرلوحۀ برنامۀ 
ترین نکته در این مکتب تربیتی، نگاه خاص به خالق هستی است. از منظر ملاصدرا،  اوست. مهم

کار  هاي تربیتی به داند، تمام تلاشش را در اجراي برنامه یانسان که خود را شأنی از شئون پروردگار م
توان گفت، با  خواهد بست و باور دارد که همه چیز در حیطۀ خواست و ارادة الهی است. درنهایت می

تلفیق قواعد فلسفی صدرا، که قواعدي جامع و مبتنی بر شناخت صحیح از هستی و نحوة وجود انسان 
 تر و کارآمدتري ارائه خوهد شد.  تینهاي تربیتی م است، برنامه
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